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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

 0011خرداد  62: تاریخ     موضوع کلی: قاعده مصلحت      

 0006ذی القعده  5مصادف با:                  مقام سوم: تاثیر گذاری مصلحت در  _موضوع جزئی: ادله قاعده      

 52جلسه:               دلیل اول و دوم و سوم و چهارم  _ادله و شواهد  _حکم حکومتی       

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعینالطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  اهرین و اللعن للی اعدا
 ادله و شواهد تاثیر گذاری مصلحت در حکم حکومتی

ی مانند لازم و ملزوم اند. یعن هااینبحث در این بود که حکم حکومتی با مصلحت پیوستگی شدیدی دارد و به یک معنا 

د. این باش (که قبلا ذکر شد)اند صادر شود که بر اساس مصلحت به معنای عامش تومیحکم حکومتی تنها در صورتی 

 مطلب قابل ذکر است. ینبایست با ادله هم اثبات شود. چند دلیل بر امدعا می

 دلیل اول: روایات

ان این پیوستگی را به وضوح مشاهده کرد. مضمون این روایات در واقع تومیاول روایات است. در روایات متعددی  دلیل

لی جز مصلحت کرده اند و این هیچ محم صادرمختلف احکامی است که ائمه و پیامبر )علیهم السلام( به مناسبت های 

بر مصلحت  جز حمل هااینندارد. تغییراتی که بر اساس زمان خاص یا مکان خاص در احکام صادره پیش آمده، برای 

که فرصت ما هم کوتاه است )ان ذکر کرد. چند نمونه از این روایات را در حدی که این جلسه تومیهیچ توجیه دیگری ن

 م. کنمید ذکر کنمیاقتضا  (و آخرین جلسه است

و اهلها مشرکون و بلغهم أن أصحاب محمد )ص( مجهودون فقال  دخل مکۀ فی عمرۀ القضاإن رسول الله  :اول روایت

 و رسول شواطابالبیت ثلاثۀ  اوأریهم من نفسه جلداً فأمرهم فحسروا أن اعضادهم و رمل إمررسول الله )ص(: رحم الله 

 0م حج رسول الله بعد ذلک فلم یرمل و لم یأمرهم بذلک.ظرون إلیهم ثین کون بحیال المیزابالله علی ناقته و المشر

رسیده بود که اصحاب  هاآنرسول خدا در عمرۀ القضا وارد مکه شد در حالی که ساکنان مکه مشرک بودند. به گوش 

خودی نشان دهد. آنگاه  هاآنرسول الله همگی ناتوان و لاغر اند. لذا رسول خدا فرمود خدا رحمت کند هر کسی را که به 

نند در حالی که رسول خدا بر هروله ک سه شوط دستور داد که بازوانشان را از لباس احرام خارج کرده و در اطراف کعبه

دند. در آن شرایط رسول خدا فقط برای اظهار قوت کرمینگاه  هاآناش سوار بود و مشرکان هم در مقابل ناودان به  هناق

که هم بازوانشان را بیرون  دادندقدرت سستی راه ندارد، دستور به نمایش  ضعف و هاآنکه در اصحاب پیامبر و این

 و هم هروله کنند. آنگاه رسول الله مناسک حج را انجام داد، اما نه هروله کرد و نه به آن امر فرمود. دندازبیان
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ایط خاص در شر این را یک عملتب فقهی شیعه بازو موقع طواف مورد استناد اهل سنت هم قرار گرفته، اما ک برهنه کردن

 طواف داده آنهم در م. اینکه رسول خدا دستور به یک کیفیت خاصی در هنگاکرده اندو حمل بر مصلحت  دانستهخاص 

 شرکان، مقتضای مصلحت آن زمان خاص و شرایط خاص بوده. مبل انظار مقا

سئل عن قول رسول الله رسول خدا سوال شد درباره خضاب. کردیم، از  نقلدر روایت دیگری که قبلا هم  روایت دوم:

ی در حالی کنمینین هم اعتراض کردند که چرا شما خضاب نمیک یکبار به خود امیرالمو بالیهود. واشیب و لا تشبهالغیر 

ن و موهای خوتان را خضاب کنید و شبیه یهودی ها را هم داده بود که محاس رد و این دستوکرمیکه رسول خدا اینچنین 

قل أما الآن إنما قال ذلک و الدین درباره این فرمایش رسول خدا سوال شد، حضرت فرمود:  امیر المومنینقرار ندهید. از 

که آن حضرت فرمود اگر پیامبر آن دستو را دادند به این جهت بوده 0فقد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار.

زمان پیروان دین قلیل بودند اما امروز که سلام توسعه و قدرت پیدا کرده، دیگر آن امر باقی نیست و مردم در این جهت 

ن شرایط از بین رفته و ضرورتی ا در آن شرایط خاص داده که وقتی آدستور را رسول خد . اینر دارند و آزادنداختیا

ل کفار و ده در مقابکرمیهم کنار رفته. اینهم چیزی نیست جز اینکه مصلحت اقتضا  رآن دستو برای آن کار نبوده، دیگر

ذا لکه جمعی پیرمرد و ضعیف دور او را گرفتند،  شده بودپیدا  گمانبرایشان این  اینطور عمل کنند. چوندشمنان پیامبر 

 د.دهمی یدستور به قدرت نمای پیامبر

ی اناست که مسئله ای بر مب طرحاین روایت مسئله اظهار قدرت اسلام و پیروان اسلام مدر  هم در روایت اول و هم پس

 مصلحت بوده است.

ألاها سإنهما  (علیه السلام)محمد ابن مسلم و زارۀ عن أبی جعفر م( نقل شده: لاام باقر )علیه السروایتی از ام :روایت سوم

انت ک لأنهای عن أکلها فی ذلک الوقت نهإنما ن أکلها یوم خیبر و فقال رسول الله )ص( ع ،ر الأهلیۀاعن أکل لحوم الحم

درباره خوردن  (ملاعلیه الس)محمد ابن مسلم و زراره از امام باقر  6ام ما حرم الله فی القرآن.الناس و إنما الحر حمولۀ

را منع کرد چون حمار در آن دوران  رسول خدا در جنگ خیبر خوردن آن :گوشت حمار سوال کردند. امام باقر فرمود

حرام کرده. با اینکه حکم اولی لحم  ر قرآنبود، و الا حرام همان است که خداند متعال د وسیله حمل بود، یعنی مرکب

رد، خومیدند شاید به این جهت لطمه کرمیار را که اگر این کعدم حرمت است. اما شرایطی در آن دوران بوده حمار 

د دهمیزندگی مردم اقتضا کرده که در آن روز که نیاز بوده از خوردن آن پیامبر منع کنند. اینهم نشان مصلحت معاش و 

 که اگر منع شده در آن روز به دلیل مصلحتی بوده است. این مصلحت ها به حسب هر مورد و موضوع کاملا متفاوت است.
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وضع  :زرارۀ عنهما جمیعا قالا. زکات قرار دادندب ها بر یک دسته از اس)علیه السلام( امیر المؤمنین  روایت چهارم:

زرارۀ از امام باقر 0ین دینارا.کل عام دینارین و جعل علی البراذ عیه فی کل فرس فیامیرالمؤمنین علی الخیل العتاق الرا

ال ند، در هر سو امام صادق نقل کرد که فرمودند امیر المؤمنین بر اسب های بیابان چر، اسب هایی که اهلی و نجیب بود

 دو دینار زکات قرار داد، لکن برای اسب های وحشی یک دینار.

ذکر نشده و بین انواع اسب هم تفاوتی نیست. اما حضرت در اینجا برای یک دسته دو اسب در مواردی که زکاۀ ذکر شده، 

ن کار انجام د ایکرمی. این باز به واسطه ضرورتی بود که در آن ایام اقتضا قرار داده اند دیناریک دینار، و برای دسته دیگر 

 شود.

ر شدند. امیمربوط به زمین هایی است که از فرات سیراب می وسی آن را در تهذیب نقل کرده،که شیخ ط :روایت چهارم

از فرات است، در ازای هر  هاآنالمؤمنین در مورد دریافت جزیه از این زمین ها دستوری دادند که زمین هایی که آب 

ر . و به ازای هک صاعریب که محصولش خوب و قابل قبول باشد، یعنی محصول درجه یک باشد، یک درهم و نیم و یج

وم یک س ندم که محصول درجه سه داشته باشد،جریب گندم که محصول متوسط داشته باشد، یک درهم. و هر جریب گ

شد، نصف هر مقداری که برای کشت گندم قرار داده ا جو کاشته میهآن ردین هایی که در مقابل زمدرهم قرار داد. اما 

ازای هر جریب که چهار سال  ب ده درهم. در مورد باغ انگور، بهمقرر فرمودند. در مورد نخلستان برای هر جری بودند

نخلستان نیست، یا  ینعخرما در حالی که یک درخت است، یشده باشد و محصول داده باشد، ده درهم. و درخت 

 2سبزیجات، حبوبات و دو محصول دیگر، از خراج و جزیه معاف کردند.

این مقدار که برای خراج و جزیه معین شده، بر اساس شرایط آن زمان و  :یدگومیشیخ طوسی در ذیل این روایت 

و زیاد  اند تغییر کند یا کموتمیمصلحتی است که حضرت تشخیص دادند. لذا هر وقت این مصلحت تغییر کند، خراج هم 

فما تضمن هذا الخبر من ذکر شیئ من الجزیۀ موظفا من کل انسان لیس بمناف لما ذکرناه  شود. عبارت ایشان این است:

ی من المصلحۀ أن لا یمتنع أن یکون امیرالمؤمنین رأه فی الوقت لأنه منهم بحسب ما یرامن أن ذلک إلی الامام یأخذ 

 3لح إلی زیادۀ أو نقصان غیره أیضا.امنهم فی تلک السنۀ القدر المذکور و اذا تغیرت المصضع علی کل رجل ی

همه  مانتویمانیم ذکر کنیم و چون فرصت نیست نتومیروایت ذکر کنیم، موارد بسیار متعددی  قبیلاگر بخواهیم از این 

 را بخوانم. هاآن

مام کاظم را احضار کرد و مورد تکریم قرار داد و هدایایی به آن در روایتی وارد شده که هارون الرشید ا روایت پنجم:

حضرت عطا کرد. سپس موسی ابن جعفر )علیه السلام( مورد پرسش قرار گفت که چرا جایزه خلیفه جور را پذیرفته، 

                                                           
 از ابواب ما تجب فیه زکاۀ. 36، باب 77، 9. وسائل، ج  3
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به  بدا.قبلتها ألا ینقطع نسله ما  ابی طالب، لأناب بنی من عزبها لله لولا أنی أری منَ أزوجه  و: فرمودحضرت اینچنین 

نشود،  عطمنق هاآناج دارند تا نسل نی فرزندان ابوطالب نیاز به ازدوب های بنی ابی طالب، یعخدا سوگند اگر نبود که عز

پذیرش هدیه سلطان جور به گفته خود اهل بیت ممنوع است. لذا وقتی سوال  چوندم. کرمیمن این جوایز را قبول ن

د که به هر حال نیازی بوده و مسئله حفظ نسل ابی طالب مصلحتی است که دهمیسخ کردید، پا د که چرا چنینشومی

 است.مصلحت، این کار را پذیرفته د آن را نادیده گرفت و لذا به واسطه این شومین

 ل ما خلاحسن حمالاول فقال یا صفوان کل شیئ منک قال دخلت علی ابی الحسن  :موثقه صفوان جمال روایت ششم:

همه  :من فرمود مشرف شدم، حضرت بهید من خدمت امام کاظم گومیمعروف است که  نااین همان داست واحدا.شیئا 

ی. هدمیاینکه شتر هایت را به هارون اجاره  :کارهای تو خوب است الا یک کار. صفوان پرسید کدام کار؟ حضرت فرمود

و او در این کار خودش  هااینای لهو و شکار و امثال م نه بردهمیصفوان گفت من این شتر ها را برای سفر حج کرایه 

 هانآی این کرایه دادن شتر به کنمیآیا فکر  :د. امام فرمودکنمید، بلکه دیگران را برای این کار اجیر کنمیهم مباشرت ن

ند؟ زنده بمان کرایه و شتران تو را پس بدهندله. امام فرمود دوست داری تا زمانی که باسخ داد صحیح است؟ صفوان پ

 باشد، هاآناست و هر کسی که از  هاآنزنده بمانند، داخل در  هاآنهر کسی که بخواهد  :صفوان گفت آری. امام فرمود

پسندند و و دادن کرایه و اجرت را دارد، نمی هاآنکه صفوان آرزوی زنده ماندن حضرت این 3 د.شومیداخل در جهنم 

 ند.کنمیسرزنش 

ور در آن ه بمان و از قِبَل حضکه تو در آن دستگا کندتوصیه می اما از طرفی به بعضی مانند علی بن یقطین روایت هفتم:

توصیه  ده که به علی بن یقطینکرمیاینکه مصلحت این اقتضا را  ب به مسلمین و نیازمندان کمک کن. این نیست جزمنص

 وقتی علی بن یقطین دیگران مساعدت و کمک داشته باشد.و از قِبَل حضور در آنجا به  دکند که در آن دستگاه بمان

زا و بک ع و لأخوانک لاتفعل فإن لنا أنساز دستگاه خلافت بیرون بیاید و آنجا را ترک کند، امام فرمود:  استخومی

 :فرمود کم.نۀ اعمالکم الاحسان الی اخوایا علی کفار نائرۀ المخالفین عن اولیائه بک یکسرو  عسی أن یجبر الله بک کسراً

این کار را نکن و ما به تو در آنجا انس گرفتیم و تو مایه عزت برادرانت هسی و چه بسا خدا به وسیله تو مشکلی از 

از بین ببرد. سپس میفرماید که کفاره  هاآنمخالفان را درباره ه های توطئرا جبران کند و  هاآندوستانت و شکستی از 

امام به علی بن  بر اساس آنده منتهی آمالبته این روایت در وسائل هم 2ادرانتان است.گناهان شما خوبی و احسان به بر

همراه  خداوند تبارک و تعالی کسانی برایمع السلطان أن یدفع بهم عن أولیائه. إن الله تبارک و تعالی یقطین میفرماید: 
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آن فضا و شرایط طبیعتا  طین درقعلی بن ی حضورنفس 3د.کنمیاز دوستانشان دفع شر  هاآنسلطان هستند که به وسیله 

 برای حفظ این مصلحت ها بوده است. حال این مصلحت ها گاهی دنیوی بوده و گاهی اخروی.

اک نما أنت و ذاک قد اغمام میفرماید: د. اکنمیعلی بن یقطین از امام کاظم )علیه السلام( درباره متعه سوال  روایت هشتم:

 6الله عنها.

 االمتعۀ من قبَِلی ما دمتما بالمدینۀ لأنکم اقد حرمت علیکمبن خالد میفرماید: امام صادق به علی بن یقطین و سلیمان 

 3خذا فیقال هولاء اصحاب جعفر.ران الدخول علی و اخاف أن تؤتکث

از  (علیهم السلام)ه با توجه به اینکه حکمش جواز یا استحباب است، اما در شرایطی امام کاظم و امام صادق عاینجا مت

ند و کن باز خواستترسم شما را د شما با من ارتباط زیاد دارید و مییوگمیاساس که این این کار منع کردند آن هم بر 

اب فلانی هستند. حکم اولی و الهی این کار معلوم است که جوز از اصح هااینبه عنوان سرزنش و عیب بر شما بگویند 

 را از این کار منع کردند. هاآنده که حضرت کرمیاست، اما مصلحتی اقتضا 

در مواردی بر اساس  (علیهم السلام)ما روایات متعددی در ابواب مختلف فقهی داریم که بر اساس آن ائمه  به  هر حال

ه ک حکمی صادر کردند لذا شما میبینید که فقها در ابواب مختلف فقهی به مناسبت هایی اولی ممصلحت و بر خلاف حک

 مده این را حمل بر مصلحت و دایر مدار مصلحت کرده اند.پیش آ

 دلیل دوم: سیره معصومین

داره جامعه قعا در اسیره عملی معصومین )علیهم السلام( از خود پیامبر گرفته تا ائمه طاهرین )علیهم السلام( این بوده که وا

ائل دینی و آنچه که مربوط به مردم بوده رعایت مصلحت را کرده اند و مسدر بیان ر اظهار نظرشان، د، در رفتارشان  و

شما میبینید که رفتار هایی که ممکن است به ظاهر متناقض باشد، اما در واقع ناشی از مصلحت بوده. این مورد نمونه 

حث را ترسم نتوانیم بکه اگر بخواهیم یک به یک ذکر کنیم و با توجه به محدودیتی که در فرصت داریم، می دفراوان دار

 م:کنمیمن چند نمونه را ذکر  باه سرانجام برسانیم.

روشن و  رفتند، به طورپیامبر در یک دستور کلی )این را در کتب تاریخی ذکر کرده اند( به کسانی که برای جنگ می .0

نکنید اما در بعضی مواقع که اضطرار بوده، یا مصلحت بوده، دستور به قطع  حی دستور دادند که درختان را قطعضوا

درختان را جز در موارد 0و لا تقطعوا شجرا الا أن تضطروا إلیها.ید: گومیدرختان داده اند. این روایت معروف است که 

ر دستور یمصلحت است، اما در غزوه بنی النض بازگشت اضطرار هم به اضطرار قطع نکنید. این اضطرار در اینجا ذکر شده و

                                                           
 از ابواب ما یکتسب به. 96، باب 392، ص 37. وسائل، ج  3

 .3از ابواب متعه، حدیث  5، باب 999، ص 39. وسائل، ج  2

 .3از ابواب متعه، حدیث  5، باب 950ص  39. وسائل، ج  1

 ابواب جهاد العدو.از  35، باب 58، ص 35. وسائل، ج  9
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اندازی ریدرختان اطراف قلعه آتش زده شود. یا در جنگ طائف دستور دادند آن درختانی که در پناه آن دشمنان تدادند که 

 مو اکر را دارد که هر کسی ترساندند، این درختان را ببرند و بسوزانند. آنوقت این تعبیدند و مسلمان را به قتل میکرمی

ممکن است 3را قطع کند، تاکی در بهشت به او خواهند داد. آنوقت دستور دادند که هر مسلمانی پنج درخت را قطع کند.

تاکی را  که یسیت اخذ کند و بگوید هر کده بخواهد به همین رواکرمیکسی بدون ملاحظه شرایط و مصلحتی که اقتضا 

 ده. کریمقطع کند، یک تاکی در بهشت به او خواهند داد. این ناظر به شرایط خاص ، اضطرار یا مصلحتی بوده که اقتضا 

شد. اند مثال و مصداق برای بحث ما باتومیرسد که نند که به نظر میکنمیذکر بعضا نمونه هایی را به عنوان سیره  البته

ربطی به  فت،گرمید در کیفیت جنگ با دشمنان و ابزار های خاصی را به کار کرمیمبر مشورت اینکه در مواقعی مثلا پیا

ا باز را فتح کنند و درب قلعه ر هاآننکه قلعه بحث ما ندارد. اینکه فرضا گفته شده در جنگ طائف سلمان فارسی برای ای

م. حضرت هم دستور داد که از منجنیق کنمیده کنند، به رسول خدا عرض کرد که ما در سرزمین فارس از منجنیق استفا

د در شده باشبر اساس مصلحت از سوی رسول خدا صااستفاده کنند. این ربطی به بحث ما و اینکه یک حکم شرعی 

د مورد انتومیرد. این نگیمیمورد استفاده قرار  بهتر شدنندارد. این در واقع شیوه هایی است که در جزییات امور، برای 

 د قرار بگیرد. استنا

یار اخت هادر حالی که آنمی ها را از صرافی منع کند. که حاکم اهواز بوده دستور داده ذ امیر المؤمنین به رفاعۀ بن شداد .6

این کار را انجام ندهند.  هاآند که دهمیبینیم امام در موردی دستور اهند انتخاب کنند، اما میخومیکه هر طوری  داشتند

 د که بر اساس مصلحتی بوده که چنین تشخیصی داده شده.شومیاینجا معلوم 

 ه ذکر شد در واقع همان سیره است. ممکن است کسی بگوید بعضی از این روایاتی ک اشکال:

 هقول و فعل رسول خدا و ائمه عنوان در مجامع روایی ما ب هااینتفکیک کردیم چون بعضی از  هااینما تعمدا بین  پاسخ:

 رد.گیمیهم در کتب تاریخی معتبر نقل شده، لذا به عنوان سیره مورد استناد قرار  هاایننقل شده، و بعضی از 

سه نحوه برخورد داشتند. بعضی را دستور به قتل دادند. از بعضی فدیه گرفتند، به پیامبر در مورد اسرای جنگ بدر . 3

ده و اسیر تسلیم شدسته به شرطی که خواندن و نوشتن به مسلمانان یاد بدهید آزادید. بالاخره هر سه بعضی فرمودند که 

 قط بر اساسفند؟ این شومیو بعضی هم مشروط آزاد  دادندمیرسند و بعضی فدیه باید برخی به قتل می د ولی چگونهنبود

 پیامبر گرامی اسلام ملاحظه فرمودند.که  بودهمصلحتی 

ه ملاحظ آناننیست که  ها در موارد مختلف جای تردید حال در مورد رفتار پیامبر و اهل بیت بر اساس مصلحتبه هر 

 دند.کرمیح عمومی، اجتماعی و مصالح مردم را لامص

                                                           
 .707ی، ص زغا. م 3
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 اینکه این د توجیه شود؟ جزانتومیدستور پیامبر به تخریب مسجد ضرار و اینکه آنجا را مزبله کنند، با چه منطقی  مثلا. 0

 مصلحتی بوده که پیامبر بر آن اساس چنین دستوری دادند.

 دلیل سوم

 م.نکمی بیان، دلیلی عقلی است. دلیل عقلی متشکل از چند مقدمه است که من خیلی مختصر و خلاصه دلیل سوم

 است.شش مقدمه این دلیل متشکل از 

ت انسان و قرب او به حق تعالی است. این به طور کلی هدف اصلی خلقت و ارسال رسل و انزال کتب، سعاد مقدمه اول:

هدف اصلی خلقت و تشریع و ارسال رسل و انزال کتب است. اینکه انسان به یک سعادت واقعی برسد و این سعادت 

 واقعی همان مصلحت انسان است.

 دانیم.حکومت اسلامی امری است که با ادله عقلی و نقلی اثبات شده و ما این را مسلم می مقدمه دوم:

برای تامین هدف اصلی خلقت و وصول انسان به سعادت که مصلحت واقعی او است، حکومت اسلامی باید  مقدمه سوم:

تشکیل شود و هدف و مسیر حرکت حکومت اسلامی هم همین است. مقدمه دوم این بود که حکومت اسلامی با ادله عقلی 

ومت اسلامی هم در راستای هدف اصلی خلقت انسان . مقدمه سوم این است که مسیر کلی حرکت حکو نقلی اثبات شده

 و سعادت و مصلحت او است.

حاکم مسئول اداره امور زندگی مردم است و برای مصالح و منافع مردم به معنای عام آن، هم منافع و  مقدمه چهارم:

دارد،  ی مسئولیتمصالح دنیوی و هم اخروی باید تلاش کند. کسی که حاکم است، کسی که نسبت به یک جامعه و ملت

 یهمه اهدافبه طور کلی امنیت و تامین لیت او در واقع حفظ نظام اجتماعی، پیشگیری از هرج و مرج و اختلال و ومسئ

که نوع حکومت ها دارند، و البته در حکومت اسلامی یک هدف میانی و هدف غایی هم حتما وجود دارد که قبلا  است

یکی از مسئولیت های اصلی حکومت اسلامی است. تامین حوائج مادی و  بنابراین رعایت مصلحت مردم اشاره کردیم.

 معنوی، مهمترین مسئولیت حاکم اسلامی است.

صالح مردم اختیارات لازم را دارد. حاکم اسلامی برای اداره امور زندگی و تامین حوائج مردم و رعایت م مقدمه پنجم:

 ، اما اختیار لازم را نداشته باشد. این اصلا شدنی نیست.د کسی مسئول امور و مشکلات زندگی مردم باشدشومین

را در لا به لای بحث ها اشاره کردیم، این است که به طور کلی مصلحت مردم در دید اسلامی فقط  آنکه ما  :مقدمه ششم

 منفعت مادی نیست. ما قبلا هم گفتیم که هدف اصلی خلقت وصول به سعادت ابدی است و مصلحت انسان صرفا در

 حتما جزء مسئولیت های حاکم اسلامی است.تامین نیاز های مادی نیست، تامین نیاز های معنوی هم 

قدماتی همگی م هاایناگر ما بخواهیم همگی را یک به یک اثبات کنیم فرصت نیست.  وهمه این مقدمات قابل اثبات است 

م را در گذشته ه هاایناست که یا به بداهت عقلی و یا شرعی و یا با ادله عقلی و نقلی اثبات شده است و ما برخی از 

 ذکر کردیم.
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در راستای مصالح مردم است. اگر حاکم  تنها این است که اختیارات و وظایف حاکم اسلامی و حکومت اسلامی نتیجه:

حکمی کند، اگر حاکم در شرایط اضطرار و ضرورت این اختیار را دارد که حکمی را صادر کند، اند بنابر مصلحت تومی

 در راستای مصالح مردم باشد.باید 

بات که همگی اث) برای اینکه از ضمیمه این مقدمات گذاریمم دلیل عقلی را بر روی آن میاین بیان و دلیلی است که ما نا

انیم نتیجه بگیریم که حکم حاکم، یعنی هر اختیاری که حاکم دارد در راستای تامین تومی، (نیست هاآنشده و تردیدی در 

 حوائج مردم، باید بر مدار مصلحت استوار باشد.

 دلیل چهارم: بنای عقلا

دلیل چهارم بنای عقلا است که توسط بعضی از بزرگان ذکر شده. ما حصل این دلیل این است که عقلا بما هم عقلا به طور 

یکی از اموری که عقلا بر آن تاکید دارند و بر اساس مصلحت آن  دارندکلی برای جلب مصلحت یا دفع مفسده ای تسالم 

تدبیر امور است و شارع هم از این بنای عملی عقلا منع و ردعی نکرده  ند، مربوط به حکومت و حاکمیت وکنمیرا اعمال 

آنچه که در  آن را و استفاده کنیم. یا حتی بالاتر اینکه امضا کرده و تایید کردهنسبت به آن انیم رضایت شارع را تومیو 

 ت این مصلحت ها باشد.اند به عنوان تایید و امضای شارع نسبت به رعایتومیدلیل دوم و سوم گفته شد، همگی 

ومت حکند و اصل دهمیپس با توجه به اینکه عقلا اساسا بر مبنای جلب مصلحت یا دفع مفسده کار های خود را انجام 

دانند و شارع هم از عقلا در این مسئله هم کار حکومت و کار حاکم را بر این اساس می هم که یک امر عقلایی است و

انیم بگوییم که از نظر مسئولیت مشکلی وجود ندارد. این یک بنای عقلایی است و شارع تومیآن ردع و منعی نکرده، پس 

حکم حکومتی و اینکه ملاک در حکم حکومتی مصلحت باشد، به این وسیله  اعتبار مصلحت درهم آن را تایید کرده و لذا 

 هم تایید شود؛ اینکه حکم حاکم باید بر مدار مصلحت باشد.

 بررسی دلیل چهارم

یم آنچه انیم بپذیریم و فقط باید این را اضافه کنتومیالبته کلیت این دلیل را هم مورد استناد برخی قرار گرفته،  این دلیل

د شومینزد عقلا به عنوان مصلحت شناخته د، ممکن است با آنچه که شومیکه از دید شارع به عنوان مصلحت شناخته 

که شارع مصلحت را صرفا در منفعت مادی خلاصه کند. یا منفعت های معنوی تفاوتی داشته باشد. یعنی اینطور نیست 

خاص به عنوان منفعتی که ناشی از یک اخلاق انسانی است ببیند. دایره مصلحت نزد شارع به یک معنا با آنچه که عقلا 

اند مدعا را تومیهم  شناسند تفاوت هایی دارد. صرف نظر از این ملاحظه، کلیت این دلیلآن را به عنوان مصلحت می

 اثبات کند.
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 نتیجه

اند اثبات کند که اساس حکم حاکم و حکم تومیبه نظر ما این چهار دلیل  چهار دلیل بر مدعا اقامه کردیم. پس ما تا اینجا

اند تاثیر گذاری تومیحکومتی و محور است و این ادله هم  ملاک حکمکومتی بر مدار مصلحت است و مصلحت ح

 حکم حکومتی را به نحو تام و کافی اثبات کند. مصلحت در

 مباحث باقی مانده

اقی مانده که ها ب ا بیان کردیم، لکن برخی از بحثما تقریبا بحث هایی که لازم بود در رابطه با قاعده مصلحت ذکر کنیم ر

را بعدا انشاءالله  هاایناهد و هم به معنای واقعی کلمه هم به آخر سال تحصیلی رسیدیم و ما خومیمقداری هم فرصت 

 انشاءالله بعدا چاپ خواهد شد.به صورت مکتوب  ویم کنمیاضافه 

آیا بین این مصلحت های ترتیبی هست یا خیر. یعنی اگر  بین مصلحت ها که وجود دارد مانند ترتیبکه ی یبحث ها 

ی نبیهاتی است که در ذیل بحث قواعد فقهند تآید، مانفقهی می یی که در قواعدبخواهیم قیاس کنیم به برخی از بحث ها

حت ها داریم این مصلن مصلحت ها ترتیبی هست یا خیر. اینکه آیا ضوابطی برای جمله اینکه آیا بین ایند. از کنمیمطرح 

اینکه مثلا در هر یک از این سه عرصه حکم اولی، ثانوی و حکم حکومتی چه  یا این مصلحت ها بدون ضابطه است.

 کیست و چیست. مصدر مصلحت ومرجع  لحت را تشخیص دهد؛صکسی باید م

بخش زیادی از این بحث ها مربوط به استنباط این احکام بود و بعضا نسبت به تطبیق و اجرا هم ما مطالبی عرض کردیم، 

اما بخش مهمی از تاثیر مصلحت در احکام مربوط به اجرای آن است. هم در اجرای حکم اولی، هم در اجرای حکم 

 هااینبحث هایی است که اگر مطرح شود خیلی بهتر است، اما عرض کردم  هاایننوی، هم در اجرای حکم حکومتی. ثا

جلسه  56د هر چند اساس و اصل بحث را ما در این کنمیمانند تنبیهاتی است که به روشن شدن زوایای بحث کمک 

جلسه دیگر هم نیاز دارد که دیگر آن را ارجاع  35یا  30طرح کردیم. اگر آن بحث ها را هم بخواهیم ضمیمه کنیم، 

 انشاءالله چاپ خواهند شد. کهیم به نوشته دهمی

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


